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1. Introduction 

In various Persian texts, it is still possible to encounter words that are not known and have not been included 

in Persian dictionaries. Sometimes, the meaning of some words in the texts is different from what is found 

in dictionaries or their pronunciation is not recorded correctly; therefore, it is necessary for every researcher 

who works in the field of Persian texts or edits old Persian manuscripts to research these words and reveal 

their meanings and correct pronunciation. This will make it less challenging and troublesome for other 

researchers to find new words and their meanings. While editing the book Zakhire-ye Kharazmshahi, the 

author came across words that were either not found in dictionaries or did not have an exact meaning or 

pronunciation. Therefore, he decided to examine these words and terms to determine their exact meaning 

and application. The aim of this research is to represent these ancient and lost words and also to give their 

correct meanings with regard to the text of Zakhire-ye Kharazmshahi, ancient Persian texts, the structure 

of words in the Persian language, and the study of various dictionaries. This research and study can make 

the work easier for editors and researchers of Persian texts who sometimes encounter unknown words, and 

can reveal some forgotten words, and words not included in dictionaries. 

2. Literature Review 

From the past to the present, researchers have been searching for unknown words or words not included in 

dictionaries and have tried to find and explain these words from ancient Persian texts. Perhaps the first 

person to undertake this task was the late Dehkhoda, who found many ancient words in his dictionary by 
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studying ancient Persian texts. After him, Abdul Hossein Noushin wrote a dictionary to study difficult 

words in the Shahnameh, and Ali Rawa'ghi did this in his books Unknown Words in the Shahnameh and 

Appendix of Persian Dictionaries. The Quranic Dictionary under the supervision of Mohammad Jafar 

Yahaghi is also another research work in this field. 

3. Methodology 

In this study, the edited text of Zakhire-ye-Kharazmshahi, has been examined, and words that were 

unknown or less well-known in terms of structure and meaning in this text and were not included as entries 

in various Persian dictionaries have been examined. In order to obtain the correct meaning and usage of 

each of these words, attention has been paid to their etymological, structural, semantic, and contextual or 

functional issues. Also, with regard to reliable Persian and Pahlavi sources, an attempt has been made to 

explain their meaning and usage in the best possible way and to determine their pronunciation as much as 

possible. In this study, we have divided unknown words into four categories according to their type, form, 

and meaning: 1. Simple words that have not been included in dictionaries; 2. Compound words that have 

not been included in dictionaries; 3. Words that have been included in dictionaries, but their meaning or 

pronunciation is different in the text; 4. Familiar words with older forms. 

4. Results and Discussion 

As mentioned, in this study, unknown words were divided into four categories according to their type, form, 

and meaning: 1. The first group are simple words that have been left out of dictionaries for whatever reason, 

and lexicographers have either not encountered them throughout the history of the Persian language, or 

these words did not exist in their own language and dialect. In any case, these words exist in some texts and 

cannot be simply ignored; 2. The second group are compound words that have not been included in 

dictionaries; these words are formed from combinations of meaningful or meaning-making words (prefix 

and suffix); of course, not every compound word can be placed in this category; only words that have a 

specific meaning and use or are a specific name for something are placed in this category. 3. The third 

group are words that appear in dictionaries, but their meaning or pronunciation is different in the text; These 

words differ in meaning or pronunciation from what is found in dictionaries, and by carefully examining 

the text, another meaning and pronunciation can be considered for them. Their meaning has been recovered 

according to the context, and their pronunciation according to their meaning, structure, and form in the 

manuscripts. 4. The fourth group is familiar words that have been entered into the text in older forms; these 

types of words have a familiar form that exists in dictionaries; but an older form of them appears in 

manuscripts that has not been entered into dictionaries. Examining these words is very important in terms 

of the history of the Persian language and showing the evolution of words. 

5. Conclusion  

In this research, it was found that there are various words in our ancient texts, including Zakhire-ye 

Kharazmshahi, which can be found using ancient Persian manuscripts and their meaning, pronunciation, 

and structure can be examined. This research shows some forgotten or leftover words from Persian 

dictionaries and shows us the breadth of words in the Persian language. It also shows the structure and chain 

of evolution of some words, as well as different or ancient forms of a word throughout the history of the 
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Persian language. The results of such research can pave the way for researchers and editors of ancient 

Persian texts and help them discover the meaning of unknown and ancient words. 
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 ها در ذخیرۀ خوارزمشاهی های کهنِ جامانده از فرهنگ بررسی واژه 

  1حسین علینقی

 چکیده 

کنیم هایی برخورد میاست، گاه به واژههای کهنی که در تصحیح این متون از آنها استفاده نشدهبا بررسی متون گذشتۀ زبان فارسی و همچنین دستنویس
م دهد. همچنین شوند و پژوهشگر باید برای یافتن معنا و مفهوم آن، کاوش و کندوکاو فراوانی انجاای دیده نمینامه نامه یا لغت که در هیچ فرهنگ
گونه ها برای آنها آمده، متفاوت است. بنابراین ضرورت بررسی و واکاوی در معنا و ساختار این ها با معنایی که در فرهنگ ها در این متن معنای برخی از واژه 

های فارسی را بازنماید تا کار مصحّحان و  نگ شده یا جامانده از فرههای فراموشتواند برخی واژه ها می گونه پژوهششود. این ها بسیار احساس می واژه
برخی    ذخیرۀ خوارزمشاهیای ناشناخته به معنا و کاربرد آن پی ببرند. در کتاب ارزشمند  تر شود و هنگام برخورد با واژهپژوهشگران متون فارسی آسان

واژه واژه در  که  ناشناخته  بهنامه های  فارسی  زبان  مختلف  نشدههای  وارد  مدخل  با  عنوان  پژوهش  این  در  بازشناسانده شوند.  باید  که  دارد  وجود  اند، 
است ها از زبان پهلوی تا فارسی دری، سعی شدههای مختلف فارسی، عربی، پهلوی و انگلیسی، و بررسی ساختار و تحول واژه وجو در فرهنگجست 

اند که  ها در این پژوهش به چهار دسته تقسیم شدهنمایانده شود. این واژه ها  های ناشناخته یا جامانده از فرهنگ معنا، کاربرد و تلفظ صحیح برخی واژه 
دهد که هنوز اند. این بررسی نشان میشدههایی شناختههای دقیق از واژه های جدید یا تلفظاند و برخی دیگر صورتهای ساده و مرکب برخی از آنها واژه 

تواند گسترۀ لغات زبان فارسی، مراحل دگرگونی و  ها می د بازنمایی شوند. همچنین بررسی این نوع واژه هایی وجود دارند که بایدر تاریخ زبان فارسی واژه
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 های مختلف یک واژه را نشان دهد. ها، و گونهتحول واژه 

 های فارسی ، فرهنگ ذخیرۀ خوارزمشاهیهای کهن، واژه ها: کلیدواژه

 . مقدمه 1

اند. گاهی نیز معنای  ها ورود پیدا نکردهاند و در فرهنگهایی برخورد کرد که شناخته نشدهممکن است به واژه در متون گوناگون زبان فارسی هنوز هم  
رو لازم است هر پژوهشگری که در زمینۀ است؛ ازاین ها آمده متفاوت است یا تلفظ آنها درست ثبت نشده ها با آنچه در فرهنگها در متنبرخی از واژه 

به تصحیح دستنویسی فعالیت میمتون زبان فارس یا  این واژههای کهن فارسی میکند  آنها را  پردازد، دربارۀ  تلفظ صحیح  ها تحقیق کند و معانی و 
 های تازه و معانی آنها دچار چالش و دردسر کمتری شوند.شود تا پژوهشگرانِ دیگر در یافتن واژه بازنماید. این کار باعث می 

ق توسط دانشمند بزرگ ایرانی، سیداسماعیل بن حسن حسینی جرجانی  504ازجمله متون کهن فارسی است که به سال    ی ذخیرۀ خوارزمشاهکتاب  
رود که به نوعی دایرةالمعارف طب فارسی است.  ترین منابع طب سنتی به شمار میترین و جامع است. این کتاب از کامل )گرگانی( به رشتۀ تحریر درآمده

ترین آثار طبی را در زبان فارسی پدید آورد و جمیع مباحث  داند که مهم ( یکی از دلایل اهمیت جرجانی را در این می315:  2، ج1387الله صفا )ذبیح
های خویش گرد آورد. همچنین نظامی عروضی  مربوط به دانش پزشکی را در آنها به بحث گذاشت و بسیاری از اصطلاحات پارسی را در این علم در کتاب 

عنوان کتب مرجع علم پزشکی  های مختلف جرجانی را به ، تألیف شده، کتابذخیرهسال پس از نگارش    50اش کمتر از  چهارمقاله ( که  108تا:  )بی
 کند.سینا توصیه میابن  قانونعنوان کتاب گستردۀ طبی، همراه با را به  ذخیرۀ خوارزمشاهیشمرد و خواندن برمی

 240های خطی ایران )فنخا( حدود  های فراوان آن در ایران و جهان است. در فهرستگان نسخه ن کتاب، وجود دستنویسدلیل دیگرِ اهمیت و شهرت ای
(. با وجود این، 16، ج1390های فراوانی دارند )درایتی،  اند یا افتادگی است که البته بیشتر آنها ناقصنسخۀ خطی از ذخیرۀ خوارزمشاهی معرفی شده

های این اثر مهم، با  صورت کامل و دقیق و با تصحیح انتقادی به چاپ نرسیده بود. بدین ترتیب برخی از واژه مین چند سال پیش بهتا ه  ذخیرهکتاب  
 است. نویسان دور مانده یا به اشتباه معنا شدهپژوهان و فرهنگهای مرحوم دهخدا، از چشم متن وجود همۀ تلاش 

با   این کتاب را  انتقادی  از دستنویسنگارنده تصحیح  با  استفاده  این کار از دو دستنویس معتبر  انجام داده و برای  از آن  باقیمانده  های معتبر و کهن 
کردهنشانه  استفاده  »س«  و  »اس«  اختصاری  بن  های  »عبدالکافی  توسط  تهران  دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ  به  متعلق  »اس«  معتبر  است. دستنویس 

چاپ عکسی آن را انجام    1389بخش در سال  خط است و حسن تاجغلط و خوشده که دستنویسی کامل، کمق کتابت ش 582البرکات« به سال  ابی 
که مورخ  داده نیز  دارد، دست  603است. دستنویس »س«  پایان  بهرا در  را  که سعیدی سیرجانی آن  معتبر  است  منتشر  نویسی  صورت چاپ عکسی 
 (.1395، 1است )نک: جرجانی، جکرده

رو بر آن شد ها نیامده بودند یا معنا و تلفظ دقیقی از آنها وجود نداشت. ازاین نامههایی برخورد کرد که یا در واژه ل تصحیح این کتاب به واژهنگارنده در خلا
ازیادرفته و نیز   های کهن و ها و اصطلاحات را بررسی کند تا معنا و مصداق دقیق آنها مشخص شود. هدف از این پژوهش بازنمایی این واژه تا این واژه 

های گوناگون است. این  ها در زبان فارسی و بررسی فرهنگ، متون کهن فارسی، ساختار واژه ذخیرهدادن معانی درست آنها با توجه به متن  دستبه
بررسی می  و  واژهپژوهش  با  گاه  که  فارسی  پژوهشگران متون  و  برای مصححان  را  کار  ناشناخته تواند  برخی ، آسانشوند ای مواجه می های  و  کند  تر 

 ها را نشان دهد. شده و جامانده از فرهنگهای فراموش واژه
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 . پیشینۀ پژوهش 2
ها را پیدا های کهن فارسی، این واژه اند تا از متناند و کوشیدهها پرداختههای ناشناخته یا جامانده از فرهنگاز گذشته تا کنون پژوهشگران به یافتن واژه

های کهن را با بررسی متون کهن  ش بسیاری از واژه انامه لغتشاید اولین کسی که به این کار همت گمارد، مرحوم دهخدا باشد که در  کنند و شرح دهند.  
و   های ناشناخته در شاهنامهواژهنگاشت و رواقی در کتاب  شاهنامههای دشوار را در بررسی واژه  نامکواژهاست. پس از او نوشین فارسی به دست داده

 ها در این زمینه است. زیر نظر یاحقی نیز از دیگر پژوهش فرهنگنامۀ قرآنیبه این کار پرداخت.  های فارسی یل فرهنگذ

واژگان مشترک تفسیر قرآن کمبریج با اشعار  ( با عنوان »جستاری در کهن 1391هامانه و دیگران )توان به مقالۀ خامسی های جدید نیز میاز پژوهش
های مهجور  الله اله آبادی و بررسی واژه الحکم محب ( با عنوان »معرفی شرح فصوص1398آبادی و دیگران )الۀ حجتی نجفسبک خراسانی« و مق

های دشوار و تعابیر  ( فرهنگی از برخی واژه 1389اند. نصری )ها اشاره کرده های کهن زبان فارسی در این کتاب فارسی آن« اشاره کرد که به برخی واژه 
  ذخیره های پزشکی ها نیز بیشتر به واژه است. دیگر پژوهشرا در رسالۀ دکتری خود فراهم کرده ذخیرۀ خوارزمشاهی وییِ سه کتاب نخست پزشکی و دار 

 است. صحبتی به میان نیامده ذخیرههای کهن اند و در آنها دربارۀ واژه پرداخته 

 . روش پژوهش3
هایی که از نظر ساختار و معنا در این متن، ناشناخته یا کمترشناخته بودند است و واژهخوارزمشاهی بررسی شدهشدۀ ذخیرۀ در این پژوهش متن تصحیح

آوردن معنا و کاربرد صحیح هر یک  دستاست. برای به عنوان مدخل وارد نشده بودند، مورد بررسی قرار گرفته های مختلفِ زبان فارسی بهنامه و در واژه
است. همچنین با توجه به منابع معتبر فارسی و پهلوی،  شناختی، ساختاری، معناشناختی و بافتی یا کاربردی آنها توجه شدهه مسائل ریشه ها باز این واژه

 سعی شد معنا و کاربرد آنها به بهترین شکل توضیح داده شود و شکل تلفظ آنها تا آنجا که ممکن است، مشخص گردد.

ها  ای که در فرهنگ های بسیط یا ساده . واژه 1ایم:  ه را با توجه به نوع، شکل و معنایشان به چهار دسته تقسیم کردههای ناشناخت در این بررسی واژه 
ن و  ها در زبااند یا این واژه نویسان در طول تاریخ زبان فارسی یا به آنها برخورد نکردهاند و فرهنگ ها جاماندهها به هر دلیلی از فرهنگاند؛ این واژه نیامده

های مرکبی که در  . واژه 2سادگی گذشت.  توان از آنها به ها در برخی متون وجود دارند و نمیاست. درهرحال این واژه گویش خودشان هم وجود نداشته
توان در این دسته قرار  ی را نمی شوند؛ البته هر واژۀ مرکب های معنادار یا معناساز )وندها( تشکیل می ها از ترکیب واژه اند؛ این واژه ها وارد نشدهنامه واژه

اند، ها آمدهنامه هایی که در واژه . واژه 3گیرد. ای که معنا و کاربرد خاصی دارد یا نام خاصی برای نامیدن چیزی است، در این دسته قرار می داد؛ تنها واژه 
توان معنا و  اند و با دقت در متن میاند، متفاوتها آمدهنچه در فرهنگها در معنا یا تلفظ با آگونه واژه ولی معنا یا تلفظ آنها در متن متفاوت است؛ این 

است.  ها بازیابی شدهتلفظ دیگری برای آنها در نظر گرفت. معنای آنها با توجه به بافت متن، و تلفظ آنها با توجه به معنا، ساختار و شکل آنها در دستنویس
ها  تری از آنها در دستنویسها وجود دارند؛ ولی صورت کهن نامه ها صورت آشنایی دارند که در واژهواژه   تر؛ این نوعهای کهن های آشنا با صورت. واژه 4

 اند.ها بسیار مهم دادن سیر تحول واژه ها از نظر تاریخ زبان فارسی و نشان است. بررسی این واژه ها وارد نشدهآمده که در فرهنگ
 ایم. ایم و هریک را جداگانه از نظر ساختار، تلفظ، معنا و کاربرد بررسی کرده و بازشناساندهبندی کرده ن را دستههای مربوط به آدر ذیل هر دسته نیز واژه 

 ها . بررسی واژه4
  بندی مخصوص خود، توضیح ترتیب در دستهاند که در ادامه هریک از آنها به شده در چهار دسته قرار گرفتههای بررسیطور که اشاره شد، واژه همان

 شوند.داده می
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 ها های جامانده از فرهنگ. واژه1 -4
 پژارده/ پزارده

است از جمله در این عبارت: »پس پدید آمد که اندر عضو مفلوج قوتی است که زندگی در وی نگاه  آمده  ذخیرهواژۀ »پژارده« یا »پزارده« چندین بار در  
که آن قوت با وی باشد، شایسته و پژاردۀ قبول حس و حرکت دارد تا هرگاه که علت زایل گردد، حس و حرکت بازآید. و اندر حال مفلوجی، به سبب آنمی

است و به هیچ شکلی یعنی پژارده، به شکل »بَژارده« یا »بزارده« آمده  ذخیرههای  این واژه در دستنویس  (.228:  1ج  ،1395اختیاری باشد« )جرجانی،  
کنده ها دیده نشد؛ واژهنامه بزارده، بژارده، پزارده و حتی مصادر آنها، در واژه  ای به صورت »پِژارتَه« در گویش خوانساری وجود دارد که در معنای پر و آ

 (؛ این واژه از نظر ظاهری نزدیک به واژۀ مورد بحث ماست، ولی معنای آن به بافت جملۀ ما نزدیک نیست. 81: 1387)آذرلی، است 

دهخدا آمده که هم از نظر شکلی و هم معنایی به واژۀ »پژارده« نزدیک است. این    نامۀلغتای به شکل »بِجارده« با معنی آماده و مهیاکرده در  اما واژه 
است: »اگر نکنی و خود نکنی، بترسی از دوزخ؛ آن که هیزمش مردم باشد و  آمده  الجنانالجنان و روحروضاز مصدر »بجاردن« بارها در تفسیر    واژه

اید  (؛ »چون مؤمن را وفات نزدیک برسد، خدای تعالی آنچه برای او بجارده باشد، به او نم 161:  1، ج1367اند برای کافران )رازی،  ها بجاردهسنگ
توان این واژه را »پجارده/ پچارده« نیز تلفظ کرد، زیرا در  (. البته می 65:  5اند )همان، ج(؛ و بترسید از آن آتش که برای کافران بجارده260)همان:  

ها  ت در فرهنگاست. همچنین »بَسارده« به معنی زمین آمادۀ کششدهمتون قدیم معمولًا حرف »پ« به شکل »ب« و »چ« به شکل »ج« نگاشته می
 است که از نظر معنایی و شکلی به این واژه نزدیک است. یاد شده

وشی،  ( است )فره pazāftanشود که یکی از آنها »پَزافتن« )کردن دیده می های زبان پهلوی، مصدرهای مختلفی برای معنیِ آماده با نگاه به فرهنگ 
آوردن  ( و به معنای پزاندن و عملpazzāftan( با تشدید »ز« )277:  1396منصوری )( و  124:  1373(. این واژه در فرهنگ مکنزی )13:  1381

دهد. ممکن است واژۀ »پژارده« یا »پزارده« از این مصدر ساخته شده و در آن واج »ف« به »ر« تبدیل یافته  کردن را می است که همان معنی آمادهآمده
است افتد، مانند ویزوستن/ ویژوستن که با تغییرات واجی به پژوهیدن تبدیل یافتهدر برخی مصادر اتفاق می باشد: پَزارتَه/ پژارتَه. تغییر »ت« به »د« نیز

شود و تلفظ  شود که واج نخست این واژه »پ« است و با فتحه آغاز می (. بنابراین اگر این حدس صحیح باشد، مشخص می 210:  1373)مکنزی،  
شود، زیرا در پهلوی واج مخصوصی برای آوای »ژ« تر است؛ اما واج دوم مشخص نمی تلفظ »بَسارده« صحیحصحیح نیست و    نامهلغت»بِجارده« در  
 (. 1389است )نک: آموزگار و تفضلی، وجود نداشته

ای مخصوص برای بخشی  ند، واژهاها جا ماندهنامه های آن از واژهرسد واژۀ »پَژارده/ پَزارده/ پَچارده/ پَجارده« که همۀ صورتبه هر ترتیب، به نظر می 
شده و مربوط به خراسان بزرگ  است. این منطقه با توجه به رازی و جرجانی بودن نویسندگان، احتمالًا از ری تا گرگان را شامل میاز سرزمین ایران بوده

، تفسیر ابوالفتوح  ذخیرهآنها را نیز با توجه به آنچه در  است. معنایاسدی توسی که اهل خراسان بوده، نیامده لغت فرساست؛ زیرا این واژه در شدهنمی
 توان شایسته، برازنده، آماده و مهیا دانست. های پهلوی آمده، میرازی و فرهنگ 

 دَرهیدن
اَلم و  انواع دردها  که میها می جرجانی در  باشد  اَلَمی  »دوازدهم  گویند« )گوید:  تازی ضربان  به  و  دو واژۀ »می  (.404:  1، ج 1395دِرَهَد  درهد« در 

است که ممکن است دقیق  ها به همین شکل آمده و نوع تلفظ آن از دستنویس اس برداشته شدهدستنویس معتبر ذخیره و برخی دیگر از دستنویس
درهیدن« یا »درهدن« نیز در  آید. مصدر » دوزند« آمده که صحیح نمیزند« یا »میبه جای این واژه، »می  ذخیرههای دیگر  نباشد. در برخی دستنویس
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است و شکیبی گیلانی هم در فرهنگش با توجه به معنایی که خود جرجانی آورده، آن را ضربان و تپیدن معنی های فارسی وارد نشدههیچ یک از فرهنگ 
 (. 39: 1363است )کرده

: 1384است )منصوری،  ه و آن را »فریادزدن« معنی کرده( آوردdrᾱhīdanصورت »دراهیدن« )های پهلوی نیز تنها منصوری، مصدری به در فرهنگ
گفتن، به معناهای سخن   الاطباناظمو    برهانهای فارسی  توان صورت دیگری از »دراییدن« دانست که در فرهنگ(؛ این مصدر را بدین معنا می 131

 است. کردن آمدهآوازکردن و بانگ 

پور، است )آریانکه دریدن نیز از ریشۀ درد برگرفته»دریدن« یا صورت کهن این واژه باشد، همچنانرسد که این واژه تغییریافتۀ مصدر  اما به نظر می 
است )مکنزی،  ( نیز آمدهdarrīdan( و معنی این واژه در جملۀ مورد بحث به »درد« نزدیک است. دریدن در پهلوی با تشدید واج »ر« )271:  1384
( شده و با توجه به تلفظی که در darhidanها واج دوم به »هـ« تبدیل شده و تلفظ آن دَرهیدن )شتوان گفت در برخی گوی( که می242:  1373

 است. ها به »دِرَهیدن« تبدیل یافتهدستنویس اس آمده، در برخی گویش 

، »ضربان« المصادرو  المصادراجتشود: دهخدا به نقل از دهخدا مشخص می  نامۀلغتمعنای این واژه هم در این جمله با توجه به معانی »ضربان« در 
کردن« که فِغابن بیطار آن را »تیر کشیدن« و »فِغ  المفردات  جامع است. ایشان احتمالًا با توجه به کتاب  را »جَستن ریش و جراحت از درد« معنی کرده 

 شود.کردن از درد میزُقاند. بدین ترتیب معنای »درهیدن« همان تیر کشیدن یا زُقکردن« است نیز معنا کردهزُقهمان »زُق

 آرک/ ارک 
او را یعنی آن موضع  آمده  ذخیرهدر   این است که آرک  برآمدن دندان کودک  نرم و چرب  است: »تدبیر آسان  به چیزهای  را که رُستنگاه دندان است، 
های  های پهلوی هم یافت نشد؛ اما در فرهنگ گویش نامه های فارسی نیامده و در واژه(. این واژه در فرهنگ 1814:  4، ج1395مالند« )جرجانی،  می

دیگر »آریک« در ی واژۀ »اَریک« در گویش بیرجندی و سه ایران سه واژه شبیه به آن وجود دارد: نخست واژۀ »اَروک/ آروک« در گویش قاینی، دیگر 
یا »آرواره« هستند )آذرلی،   این سه واژه هم1387گویش استان کرمان که در معناهای »لثه«  است. واژۀ  آمده  ذخیرهای هستند که در  معنای واژه (. 

( همچنین: »گلاب به دهن اندر باید  302:  1371روک را سخت کند« )وجود دارد: »درد دندان را بنشاند و آ  هدایةالمتعلمین»آروک« به همین معنا در  
( که هنوز کامل  578:  1392)  فرهنگ جامع زبان فارسی(. همچنین در  456ها ضعیف بُوند« )همان:  گرفتن تا خون نگشاید از آروک، چه این جای 

اند که معنایی غیر  ارد شده و آن را صورت دیگری از آروک/ ارک دانستهاست، مدخل آرُک به معنای دندان آسیا و نشده و تنها سه جلدِ آن به چاپ رسیده
 ، دندان آسیا نیست و همان لثه است که با سه واژۀ پیشین به یک معناست. ذخیرهاست؛ اما معنای این واژه در  از لثه یافته

 ,Aytoاست )« به معنای قوس و کمان گرفته شدهarcus» توان گفت که احتمالًا »آرک/ ارک« از اصل لاتین یا یونانی  دربارۀ ریشۀ این واژه می 

که ترجمه کنند، از اصل کتاب یونانی یا ترجمۀ آن آورده و آن کتاب هم  بدون آن  هدایهو    ذخیرهرسد این بخش را مؤلف کتاب  ( و به نظر می2005
ها بر  « به معنای قوس و کمانی است که دندان dental arch« به همین معناست و » archاست. در زبان انگلیسی نیز » احتمالًا آن را ترجمه نکرده

به Hornby, 2015گیرند )روی آن قرار می  هرترتیب »آرک/ ارک« در اینجا اصطلاحی پزشکی در طب سنتی است که هنوز هم کاربرد دارد.  (. 
ه یافته باشد؛ همچنان که به معنای لثه باقی مانده و از آن استفاده ها رابنابراین محتمل است این واژه از اصل یونانی آن وارد ایران شده و در برخی گویش

صورت آرو  ها مانند لکی به « در پهلوی باشد که در برخی گویش ērwᾱragشود. احتمال دیگر آن است که این واژه تغییریافتۀ آرواره در فارسی یا » می
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 اند.های دیگر به آرک/ آریک/ آروک تغییر یافتهدر گویشاند و ( درآمده3: 1387( یا آرِن )آذرلی، 3: 1367)ایزدپناه، 

 وَق
است و مشخص  های فارسی و پهلوی نیامده(. این واژه در فرهنگ 1786: 4، ج1395»ضفدع را اندر بعضی شهرهای خراسان "وَق" گویند« )جرجانی، 

ای کهن و متروک است.  ها نیز یافت نشد؛ بنابراین احتمالًا واژهیششد؛ این واژه بدین شکل در فرهنگ گو با است که مربوط به زبان محلی خراسان می
)ارشادی،  البته صورت بختیاری  »بق« در گویش  به شکل  واژه  این  و گویش شوشتری )نیرومند،  192:  1388های دیگر  ( و همچنین 38:  1355( 

های ایرانی  است که نشان از قدمت این واژه در گویش زغ آمده( به معنای قورباغه یا و 106:  1374کناری،  صورت »وک« در گویش مازنی )حجازیبه
 دارد.

است.  (؛ این جمله در تصحیح جلد دوم به پاورقی رفته839:  2است: »ضفدع را به شهر مرو "وق" گویند«؛ )همان، جدر جایی دیگر در دستنویس اس، آمده
 گویند.اند یا شاید هنوز هم میگفتهمانند مرو، »وزق/ وزغ« را »وق« میشود که در برخی شهرهای خراسان  درهرحال از این دو جمله مشخص می 

 ها های مرکب جامانده از فرهنگ. واژه2 -4
 چاک بیچاک/ بی 

های  در دستنویس  (.180:  1، ج1395»عِلک را به پارسی اندر شهر من بیچاک گویند و بیچاک چیزی باشد که از کشیدن، نشکند و نگسلد« )جرجانی،  
های محتمل  ها دیده نشد و صورتنامه هایی در واژه است. چنین واژه این واژه یا بدون نقطه است یا به صورت »بیجاک« و »بنجاک« نوشته شده  یرهذخ

 نی ها به معدیگر مانند »پیجاک«، »پنجاک«، »پنچاک«، »بنچاک« و... نیز یافت نشدند. صورت محتمل دیگر، واژۀ »پیچاک« است که در فرهنگ 
خوان  (؛ اما هیچ یک از این معانی با معنی واژه در جملۀ مورد نظر هم 1377است )دهخدا،  دار و پیچش شکم آمدهوخم، طرّه و زلف، حلقه، پیچپیچ

که عِلک آورده؛ درحالیاند و با توجه به سخن جرجانی یکی از معانی آن را  »پیچاک« خوانده  ذخیرهنیست. جالب آن است که مرحوم دهخدا این واژه را در  
 است. ها نیامدهنامه ای که بالاتر ذکر شد، در واژهگاه به معنی پیچش شکم یا دیگر معانیعِلک هیچ

  های فارسی وارد های گویش گرگانی یا طبری )مازندرانی( بوده و به همین دلیل در فرهنگبا توجه به گفتۀ جرجانی، این واژه به احتمال زیاد جزو واژه
های گویشی نیز نیامده که احتمال کهن بودن و متروک شدن آن را  ( و دیگر فرهنگ1330های گرگانی )کیا،  است؛ البته این واژه در فرهنگ واژهنشده

 دهد.می

شن است که در موقع   است: »در زبان ولایتی مازندران دو طرف رودخانه که پر از سنگ و ریگ و چنین آمده( دربارۀ »چاک« این 1362)  فرهنگ نظامدر  
ها در معنای این  نامه کند. بنابراین واژه که از گویش مازنی است، کمکی به ما نمی رود و در غیر آن خشک است«. این معنا هم با آنزیادت آب زیر آب می
علاوۀ واژۀ »چاک«  مال دارد این واژه از وند »بی« بهتوان این واژه را با توجه به بافت متن و ساختار آن معنا کرد. احت رسانند؛ اما می کلمه ما را یاری نمی 

ها آمده و پیشوند »بی« نیز در معنای نفی است؛ بنابراین  نامهچاک«. »چاک« در معنای شکاف، ترک و دریدگی در واژه ساخته شده باشد: »بیچاک/ بی 
چنین خاصیت و صفتِ علک و صمغ که یکنواخت و بدون ترک و  شود که با آنچه در متن ذخیره آمده و هممعنای این واژه »بدون شکاف و ترک« می

شود؛ مانند است هر چیزی که از کشیدن، دچار چاک و شکاف و شکست و پارگی نمی خوان است. جرجانی نیز در معنای آن گفتهشکاف هستند، هم
 علک یا صمغ. 
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 پُختی 
: 3، ج1395کنند، صواب باشد )جرجانی،  های پُختی، گشنیز تَر میفرمایند کردن و اگر اندر طعاماست: »اندر نان او گشنیز خشک همی آمده  ذخیرهدر  

م نیست.  است و با توجه به بافت کلام، این واژه مسلماً »بُختی« به معنای شتر دوکوهانه ههای فارسی و پهلوی نیامده واژۀ »پختی« در فرهنگ  (.1376
شود به دورۀ پهلوی که گاهی »ی«ِ  گونه ساخت واژه مربوط می ( نسبت است؛ این iعلاوۀ »ی« )رسد این واژه ترکیبی از بن گذشتۀ »پختن« به به نظر می 

( 1373کنزی، ( که در پهلوی به معنای خوراک است )مxwardīgدهد؛ مانند واژۀ »خوردی« )چسبد و معنای اسم مینسبت، به آخر بن گذشته می
سو گرمی و خشکی بیش دارد و گوشت او مردم را بهتر شود: »اما گوشت نمک به معنای شوربا و آش نیز دیده می 5و  4و بقایای آن در متون دری قرن 
(. بنابراین  304: 1382ای خوردی/ گفت هیهات خون خود خوردی« )سنایی، (؛ »چون بر او ریخت قطره290: 1348که خوردیِ اوی )موفّق هروی، 

 کند.شده دانست که بافت سخن نیز این معنا را تأیید میشده یا هر چیز پختهتوان این واژه را به معنای هر خوراک پخته می

 شَبیی 
(. نِلک یا نَلک، نوعی آلوی کوهی است؛  592:  2، ج1395»نوعی آلوی خرد است به مرو، آن را آلو عقیق گویند و به نشابور نَلک شبیی گویند« )جرجانی،  

تنها دو نقطه در زیر آن ها دیده نشد. این واژه در دو دستنویس معتبر مانند هم آمده و در هر دو دستنویس، نامه است، در واژهاما صفتی که برای آن آمده
توان حدس زد که این واژه، صفت نسبی از واژۀ  قرار گرفته که معلوم نیست برای حرف دوم است یا سوم؛ اما با توجه به آلو عقیق که پیش از آن آمده، می 

ربا  باشد و در نرمی و سبکی همچو کاه  طور مختصر چنین است: »سنگی سیاه و براق به   برهان قاطع »شبه« )با »ه« بیان حرکت( است. معنای شبه در  
آید ای )به معنای مانند شبه( درمیصورت شبهشود، به( نسبت به آن افزوده میiاست«. شبه با لفظ عقیق در این جمله تناسب دارد و هنگامی که »ی« )

 باشد. ای است که به رنگ و شکل سنگ شبه می وهی شود. بنابراین نلک شبیی به معنای آلوی ککه در صورت نوشتاری گذشته »شَبِیی« نوشته می

 آب سبوس
ها یافت نشد. صورت است، در فرهنگآمده ذخیرهآب که چندین بار در واژۀ سبوس (.852: 2آب و نطرون روده را از ثفل پاک کند« )همان، ج»سبوس

برای آن    اللغهمجمل ی واژۀ »خزیره«، معنی »سبوساب« را از فرهنگ  ها دیده نشد. تنها دهخدا در معناها و فرهنگ گویشنامهسبوساب نیز در واژه
است.  مرحوم دهخدا چه کتابی بوده  اللغهمجمل است؛ این در حالی است که این کتاب، فرهنگی عربی به عربی است و بر نگارنده مشخص نشد  آورده

شود که در فارسی به  شدۀ سبوس، پخته می گوشتی است که از آب صاف ( در ذیل واژۀ خزیره آمده: »آب153:  1387)بحرالجواهر  اما در فرهنگ طبی  
های  آب در فرهنگ آب یک معنا داشته باشند زیاد است، ولی درهرحال این واژه به شکل سبوسکه سبوسبا و سبوسگویند«. احتمال این آن سبوسبا می

 است. فارسی نیامده

. آبی که در آن سبوس 2شود؛  . آبی که از سبوس گرفته می1رای این واژۀ مرکب در نظر گرفت:  توان دو معنا ببا توجه به ترکیب )سبوس + آب(، می
رسد بتوان آبی از سبوس گرفت؛ همچنین معمولًا این ترکیب مثل نخوداب، به آبی گفته  پخته باشند. معنای اول دور از ذهن است، زیرا به نظر نمی 

 نیز نزدیک است.  بحرالجواهرمعنای دوم بهتر است که به معنای سبوسبا در  شود که در آن چیزی پخته باشند؛ بنابراینمی

 نارسود/ نارسو 
وخشک باشد، به سبب نمک؛ و دیر گوارد و غذا بیشتر دهد و قدید سود گرمخوانیم: »اما نمکسود و قدید میهای گوشت نمکدربارۀ ویژگی   ذخیرهدر  

واژۀ »نارسود« در دستنویس »اس« یا »نارسو« که در    (.553:  2، ج1395نارسود گرم نباشد« )جرجانی،  تر باشد و  به سبب توابل که در وی باشد، گرم 
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توان احتمال داد که این واژه از ترکیب »نار + سود« تشکیل  است. با توجه به عبارت و ترکیب آن میها وارد نشدهدستنویس »س« آمده، در فرهنگ
توان آن را چنین معنی کرد: چیزی است که با انار یا آب یا رب انار ساییده »سود« به معنی ساییده؛ بدین ترتیب می است. »نار« به معنی انار است و  شده

یا آبِ آن ساییده شده باشد یا چیزی که در آب انار خوابانده باشند. بنابراین با توجه به بافت سخن، منظور مؤلف به احتمال زیاد گوشتی بوده که با انار  
 اند. ن را در آب انار خوابانده و بعد خشکش کردهشده یا آ

 آلوگک
توان  صورت آلوکک، آلوکگ و آلوگگ نیز می(. آلوگک که به 591:  2درجۀ دوم، و تر است به آخردرجۀ دوم« )همان، جسرد است به اول  »آلوگک و نیشو 

یافته از آلو + )ـَ ک( بدانیم،  لوگک باشد، به این دلیل که اگر این واژه را تشکیلاست. این واژه به احتمال زیاد باید آها نیامده نامهآن را خواند، در واژه
 که واج میانجی آن »گ« باشد، بیشتر است؛ مانند واژۀ بچگک )= بچه + ـَ ک( در گویش خراسانی. احتمال آن

اش با نیشو، به احتمال زیاد همان  وجه به بافت سخن و همراهی است. بدین ترتیب آلوگک با تها وارد شدهنیشو نیز به معنی نوعی آلو یا آلوچه در فرهنگ
 آلوچه یا نوعی آلوی کوچک است. 

 هایی با معنا یا تلفظ دیگر. واژه3 -4
رودی 

ُ
 بَراف

این کتاب به چشم    (. این واژه چند بار دیگر نیز در50:  1، ج1395ها است« )جرجانی،  است: »برافُرودیِ این همه به سبب برافُرودی مزاجآمده  ذخیرهدر  
به معنی فراز و نشیب آمده و در    آراانجمنو    فرهنگ سروریخورد. در  می تلفظی  به همین معنی آورده   برهان»بروفرود« بدون نشانۀ  »بَروفِرود«  نیز 

با همین تلفظ به معنی    الاطبا ناظم و سرازیر و در  با تلفظ »بَراَفْرود« به معنی زیربالا   آنندراجاند. این واژه در  است؛ ولی برافرود و برافرودی را نیاوردهشده
است. دهخدا نیز در تلفظِ این واژه، صورت اخیر را برگزیده و مدخل »بَراَفرودی« را نیز افزوده و آن را دگرگونی و اختلاف  درهم و برهم و مخلوط آمده

 است. برای آن آورده ذخیرهمعنی کرده و دو شاهد از همین کتاب 

ها آمده؛ زیرا نامهشود که تلفظ این واژه به صورت »بَرافُرود« و »بَروفُرود« است، نه آنچه در لغتمشخص می  ذخیرهبا توجه به این معانی و عبارتِ کتاب 
وند هستند. یابد، میانکل »و« نمود میاست که در آن »ا« یا »اُ« که به شبا توجه به معنی، این واژه از پیوند »بَر + ا + فُرود/ بَر + و + فُرود« ساخته شده

است. درنتیجه دهخدا و دیگران در ضبط تلفظ این واژه اشتباه ای به ساختار آن نکرده(، ولی اشاره52:  1381رواقی نیز آن را با همین تلفظ ضبط کرده )
آن که آن را مترادف »بَروفُرود« بدانیم و »فراز و نشیب«، »بالا و   ترها برای این واژه آمده، درست است و درستاند. البته معناهایی که در فرهنگ کرده

 پایینی« و »تفاوت« معنا کنیم.

 ژاغر 
ها  دان مرغان در فرهنگژاغر به معنی چینه  (.258:  1، ج1395است: »چون ژاغر که اندر فرغانه و بعضی نواحی خوارزم باشد« )جرجانی،  در ذخیره آمده

گذاری یک بیماری بهره برده باشد. او این واژه  رسد که جرجانی در اینجا از این واژه برای نام است. به نظر می نوعی بیماری نیامدهعنوان یاد شده، ولی به
عنوان نامی برای  است، به کار برده و آن را بهشده و در شهر فرغانه شایع بودهدان مرغ که زیر گلو و در ناحیۀ حنجره ایجاد میای مانند چینهرا برای زایده

 است. : پانزده( ژاغر نامی فارسی است که جرجانی برای بیماری گواتر برگزیده 1390بخش )است. به عقیدۀ برخی مانند تاجاین بیماری آورده
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 رباحی/ ریاحی
:  2، ج1395است )جرجانی،  عنوان نوعی کافور آمده، »رباحی« و در دستنویس »س«، »ریاحی« به ذخیرۀ خوارزمشاهیدر دستنویس »اس« از کتاب  

واژه در میان فرهنگ 649 این  لفظ درست  گفته(. در  »رَیاحی«  را  آن  برخی  دارد.  زیادی وجود  اختلاف  ناظم نویسان  را  اند مانند  و دیگران آن  الاطبا، 
دانسته گربه »رُباحی«  نام  که  »رُبّاح«  به  را منسوب  آن  و  کرده اند  و گفتهای است،  ااند  از  که  کافور گرفته میاند   الاربمنتهیشود. در  ین گربه عطر 

گفته این درست است و جوهری چنین پنداشته که رباح   حیوةالحیوانگیرند. دمیری در است: »نام جانوری است مانند گربه که عطر زباد از آن میآمده
ه است و آن عجیب است، زیرا که کافور صمغ درختی است در  ای به خط خودش نوشت نام جانور کوچکی است که از آن کافور گیرند و آن را در نسخه 

ریزد و رباحی نوعی از آن است. جوهری بعد که به اشتباه خود پی برده، گفته  کند و می گیرد و اگر تکان داده شود صدا می هند که در داخل چوب قرار می 
 )نقل از دهخدا، ذیل رُبّاح(. رباح شهری است که از آن کافور به دست آید؛ ولی آن هم وهمی بیش نیست« 

رسد که  شود نه از جانور؛ به این ترتیب به نظر میگیرند، »زَباد« گویند و اصولًا کافور از درخت گرفته میای را که از قسمتی از بدن او عطری می گربه 
که اند؛ درحالیگیرند و آن را با لفظ زباد مخلوط کردهاز آن کافور می  اند کهای تصور کرده اند و رباح را گربهنویسان معنایی برای این لفظ برساختهفرهنگ

 است. ای کرده هم به این مطلب اشاره آنندراجاین درست نیست و مؤلف 

یست،  گوید: کافور رباحی غلط است و صحیح ریاحی است، چون کافور از رباح یعنی حیوانی مانند گربه نمنوچهری نیز می  دیوان کازمیرسکی مصحح  
ای که  سمیه بلکه کافور خوب از قیصور است که بر طبق افسانۀ شاه آنجا ریاح، نامِ آن را یافت )نقل از دهخدا، ذیل ریاحی(. البته معلوم نیست وجه ت

رباح نام محلی یا پادشاهی  گویند  که میگوید: »اینکه دهخدا می توان اطمینان نمود. همچنانای است، بنابراین به آن نمیکازمیرسکی آورده بر چه پایه 
ای است به اندلس از اعمال طلیطله ]تولدو[ و آنجا مشهور به داشتن کافور نیست  اصل است؛ تنها جایی که به نام رباح هست قلعه است، به گمان من بی 

تر« )دهخدا، ذیل  ، یعنی کافوری خوشبویو کافور رباحی، یا عطر زباد است و یا کافوری که بوی زباد دهد، یا برای جودت آن کافور را رباحی گویند
آید. درهرحال کافور ریاحی  ای که از آن کافور به دست می شود که رباح یا ریاح نه نام جانوری مانند گربه است و نه نام منطقه رَباحی(. بنابراین مسلم می 

است و های معتبر بیشتر آمدهها و فرهنگحی« در دستنویستوان گفت »ربایا رباحی نوعی از کافور است که وجه تسمیۀ آن مشخص نیست و تنها می 
 بر صورت »ریاحی« ترجیح دارد. 

 چمنده 
درد گزیدن چمندگانِ بد »  (؛589:  2، ج1395است: »خوردن او مضرت گزیدن چمندگان زیانکار را سود دارد« )جرجانی،  آمده  ذخیرهچمنده دو بار در  

رود و چمان هم  . صفت کسی که با ناز و خرامان راه می 1اند:  است که نزدیک به هم معنی برای چمنده آمده  ها دونامه (. در واژه655بنشاند« )همان:  
 است. رفتار. ولی مسلماً این واژه به این دو معنی در متن ذخیره به کار نرفته . صفت اسب یا هر مَرکَب خوش 2بدین معناست؛ 

وخم خوردن است که حرکت خزندگان را نیز شامل  معانی چمیدن، به چپ و راست رفتن و پیچ  این واژه صفت فاعلی از مصدر چمیدن است؛ یکی از
است. درنتیجه به معانی بالا باید هر نوع خزنده یا حشره را نیز  شود؛ بنابراین چمنده در این عبارات به معنای خزنده یا حشراتی مانند کژدم و رتیل آمدهمی

 اضافه نمود. 
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 پَرّآژَده
(؛ »پس نان سمید پَرّآژَده ده  1235:  3، ج1395است: »نان پَرّآژَدۀ پاکیزه بریان کرده، بکوبند و بسایند نرم« )جرجانی،  آمده  ذخیره دو بار در    این واژه

ای از  زْده« پاره»پَرا  برهان(. در  1921:  4سنگ دوغ بر این نان کنند و بنهند تا آغشته شود و بدهند تا بخورد« )همان، جسنگ خُرد کنند و سی درمدرم
است. معرّب این  ای که به جهت نان گرد سازند، آمدهآرد خمیرکرده  رشیدیو    جهانگیری ای نان، گرد و گلوله کنند، معنی شده و در  خمیر که برای تکه 

 است. وارد شده الموارداقرب و  الاربمنتهیواژه »فَرَزدَق« است که به معنی »گردۀ نانی که در تنور افتد« در 

است(، تشدید ر، ژ، آ و ذال فارسی  در دستنویس »اس« این واژه به همین شکل، یعنی با »پ« )از معدود دفعاتی است که کاتب از »پ« استفاده کرده 
که احتمالًا   آمده و در دستنویس »س« نیز با ذال فارسی است؛ درنتیجه تلفظ آن با فتحۀ روی »ژ« صحیح است و تلفظ معرّب آن هم باید »فَرْزَدَق« باشد

ای از هر چیز و است؛ پر یا پرّه به معنی تکه و پاره است. این واژه احتمالًا از دو واژۀ »پر/ پرّه + آژَده« تشکیل شده در طول زمان به »فَرَزدَق« تغییر یافته
توان  شده معنای بهتری دارد؛ بدین ترتیب می اینجا تکه اند؛ اما در ها معنی شدهشده و اندودشده در فرهنگشده، تکهشده، کَنده»آژده« به معانی سوراخ

شود که اگر معانی  شده میتکه آمده، نان پاره یا تکه  ذخیرهشده معنی کرد؛ بنابراین معنی آن با توجه به آنچه در  تکهشده یا هر چیز تکهاین واژه را تکۀ کنده
است، بهتر است این  ها شاهدی برای معنی »پرازده« نیامدهنامه که در این واژهرسیم. البته با توجه به این را جمع کنیم به آن می  الاربمنتهیو    برهان

های »اس« و »س« شکل صحیح  درستی نیامده و دستنویسها به تر بدانیم. همچنین تلفظ این واژه در فرهنگدرست   ذخیرهمعنای جدید را با شاهد  
 دهند.ه و تلفظ درست آن را به ما نشان میاین واژ

 بَرکرده
ها افروخته،  نامه (. »برکرده« در واژه890:  2، ج1395»وی را قلیۀ گندنا و آبکامه و روغن زیتِ برکرده پیش از طعام خوردن موافق باشد« )جرجانی،  

بیرون بیخ برکنده و  از  از حفظ کرده،  از طرفی آن را »پر کرده« هم    است که هیچ یککرده معنی شده بلندکرده،  بر جملۀ مورد بحث منطبق نیستند. 
است که دهد. فعلِ برکردن نیز علاوه بر معناهای ذکرشده در بالا به معناهایی چون: مالیده و فرستاده هم آمدهتوان خواند، زیرا آن هم معنی نمی نمی

 کند.باز مشکلی را حل نمی 

که  که این واژه به معنای پرورده یا برگزیده باشد؛ یعنی روغن زیتون پرورده یا برگزیده پیش از طعام خوب است. احتمال آن رسد  با توجه به جمله به نظر می 
کمی دور از ذهن است و این احتمال را    ذخیرهاین واژه مصحّف »پرورده« نیز باشد، وجود دارد؛ اما مصحّف شدن این واژه در هر دو دستنویس معتبر  

 . کندضعیف می

 طاق
طاق   الاربمنتهی(. در 886: 2است: »اگر حاجت آید، کافوربوی با آن یار کنند و آب بید و آب برگ خُرفه و آب طاق رز دهند« )همان، جدر ذخیره آمده

است:  بدون ذکر منبع آورده  مه نالغتشود. دهخدا در  است؛ ولی با این معنا در ترکیب »طاق رز« ارتباطی بین طاق و رز ایجاد نمی به معنای آزاددرخت آمده
ن است«؛  »در تداول جنوب خراسان )گناباد( طاق را هم بر درخت مو و تاک اطلاق کنند و هم آن را به معنی درختی صحرایی به کار برند که برای سوخت 

ای  دهخدا را برای طاق آورده: »گونه مشخص است که این جزو معناهایی است که خود دهخدا آورده و از فرهنگ دیگری نیست. رواقی نیز معنای دوم 
 ( که بدین معنی، صورت دیگری از »تاغ« است و در این عبارت چندان مفید معنی نیست.250: 1381درخت که چوب آن آتشی دیرپای دارد« )
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در دستنویس »س« نیز »آب تاک طاق رز«  کند.  رود و تنها با توجه به معنای اول، طاق با رز ارتباط پیدا میبدین ترتیب معنای دوم دهخدا هم کنار می
کند، هم تلفظ یا ، هم معنای نخستی که دهخدا آورده را تأیید میذخیرهبخشد. بنابراین »طاق« در این عبارتِ  است که این احتمال را قوت می آمده

این عبارت، رز به معنای تاکستان و باغ انگور است   که دراست. نکتۀ دیگر آندهد که جرجانی از آن استفاده کردهصورت دیگری از »تاک« را نشان می 
 شود: آب تاک تاکستان بدهند.و معنی عبارت چنین می

 شگالیدن
و    الاطبا ناظم (. فعل »شگالیدن/ شکالیدن« در فرهنگ  2009:  4، ج1395»اگر غشی افتد، او را بیدار کنند و رخسار او بشگالند و بخلند« )جرجانی،  

سگالی   دهخدا معنای  آمدهبه  اندیشیدن  و  نمی دن  کار  به  عبارت  این  در  معناها  این  که  می است  نظر  به  فعل  آیند.  از  دیگری  صورت  فعل،  این  رسد 
نیز این    نظام  فرهنگو    اللغاتغیاثاست. فرهنگ  به معنای شخاییدن، خراشیدن و خلانیدن آمده  برهانو    سروری  »شخالیدن« است که در فرهنگ

باشد. بدین ترتیب این واژه معنای دیگری دارد  معنای شخالیدن میاند. معنای این واژه با توجه به متن مشخص است و همکرده  نقل   سروریواژه را از  
ها  توان در گروه چهارم واژهاست. درنتیجه این واژه را میها جا ماندهآمده از فرهنگ  ذخیرهیکی نیست و نیز صورتی که در    الاطباناظم که با معنای آن در  

 نیز قرار داد. 

 آب، شِلماب چغندراب، شلغم 
آب و ماهی تازه و خشک« )همان،  شلغم و چغندراب و بخورند، چون: ترینهبپوسانند، پس می ها می که بیشترِ خوردنیاست: »دیگر آنآمده  ذخیرهدر  
: »شلغم پخته در سرکه و آب در معنی »شلغماب« آورده  است؛ مرحوم دهخدا های قدیم نیامده (. واژۀ »شلغماب« و »چغندراب« در فرهنگ 25:  1ج

دانم چیست، ولی چغندر را در زمان ما در ذکر شده نمی  ذخیرۀ خوارزمشاهیگوید: »شلغماب را که در  نهاده و خردل در آن کرده«. سپس در ادامه می 
خورند و شاید در بعض ولایات مثلًا در عراق عرب گیرد و پس میدارند تا ماست یا کشک رنگ چغندر میدوغ کشک یا ماست، ورق کرده چند روزی می

درستی دانسته نشد، لیکن در زمان ما  است: »معنی این لغت به ش آورده و نوشتهانامه لغت کنند«. او »چقندرآب« را هم با »ق« در با شلغم نیز همین می 
آبی که جرجانی آورده همانی باشد  ا تا مدتی نگاه توان داشت«. شاید چغندراب و شلغمچغندر پخته را ورق کرده در ماست یا سرکه یا کشک ریزند و آن ر 

های دیگر هم آمیخته است که ممکن است با ادویه شده در آب بودهگوید؛ ولی به احتمال زیاد منظور جرجانی چغندر و شلغم ریزشده و پختهکه ایشان می 
 شده باشند.

ها به  نامه(. شِلم یا شِلِم در واژه 563:  2است که »شلماب که از نان کنند اگر شور باشد تشنگی آرد« )همان، جهآمد  ذخیرهدر جای دیگری از کتاب  
، شَلَماب و شَلَمابه هر دو »شلغمِ در آب جوشانیده« فرهنگ سروریرسد ارتباطی با شلماب داشته باشد. در  است که به نظر نمیمعنای کلیِ »صمغ« آمده

است. در این نیز تنها شلمابه آمده به همین معنا و شلماب آورده نشده  برهان قاطعذیل شَلَم. در    فرهنگ رشیدیاند و همچنین است در  معنی شده
 است:الدین قمری نسبت داده شدهسراج به  آنندراجعنوان شاهد آورده شده که در ها برای همین معنی بیت زیر بهفرهنگ

 کوزه سرد و گرانی سفیدی و ترشی چو شلماب کهنه          ولی چون فقع

است: یکی آبجو و  با تلفظ شِلماب، دو معنی برای این واژه ذکر شده  الاطباناظم خوانی ندارد. در فرهنگ  است، همآمده  ذخیرهاما این معنی با آنچه در  
  هدایةالمتعلمیناست. در  ها آورده نشدهگر نان سودۀ جوشانیده با کمی آب و شکر یا عسل؛ ولی در این فرهنگ شاهدی برای این معنیماءالشعیر؛ دی
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: 1371اند سودا کند و جذام آرد« )اخوینی،  اند مر این هر دو را و گفتهاست: »از جو فقاع کنند وز گندم شلماب؛ و بجشگان بیشتر بنکوهیدهنیز آمده
عنوان شاهد برای  گرفتند. بیتی نیز که در بالا بهاست که از آب یا تخمیر گندم می(. با توجه به این عبارت، گویا شلماب چیزی مانند آبجو و فقاع بوده168

 شده.ها آمده، به این معنی نزدیک است، نه معنی شلغم پخته نامه شلماب در واژه 

برای شلماب آمده درست دانست.    الاطباناظمدومی را که در    توان معنای شود، میاست شلماب از نان درست می ه گفتهک   ذخیرهبنابراین با توجه به عبارت  
 جُست؛ یعنی شِلماب.  الاطبا ناظم همچنین تلفظ صحیح این واژه را نیز باید از 

 ترابنده 
ها ها و خندقغریب با وی آمیخته نباشد چون: بخار دریاها و آبدان  گوید: »هوای نیک هوایی صافی باشد که هیچ چیز( می479:  2، ج1395جرجانی )

دو واژه در این عبارت وجود دارد که قابل بررسی است؛ یکی واژۀ »ترابنده« و دیگری    های ترابنده که به زبان خوارزمی زفات گویند«.ها و زمین و بیشه
کننده  است؛ اما دهخدا آن را جداگانه آورده و معنای آن را »تراوشها تنها مصدر آن آمدهدر فرهنگآید و  »زفات«. »ترابنده« از مصدر ترابیدن یا تراویدن می

آن دانسته و  کند«  تراوش  در  که  دیگر  بار  سه  واژه  این  گرم آمده  ذخیرهاست.  سوءالمزاج  زندرونی چون  اسباب  »اما  سوءالمزاج است:  یا  بود  وخشک 
(؛ »سوزش شیرینه بیشتر از سوزش سعفه 2582:  5دان سبب نرم و آغشته و ترابنده و نازک شود« )همان، جها بسردوخشک یا سوءالمزاج تر که رگ 

(؛ »اگر خلط، تیز و رقیق بود، پریون ترابنده و خَلَنده و سوزان بود و اگر خلط غلیظ و سودایی بود، پریون  2729تر از سعفه بوَد« )همان:  باشد و ترابنده
هایی رسد که منظور مؤلف، زمینکند؛ ولی در نمونۀ اول به نظر می. این واژه در این عبارات، همان معنای دهخدا را تأیید می(2736خشک بود« )همان:  

 م. های جوشان و گر ها یا آبگیرها، تالابشوند؛ مانند مردابشود و به دلیل ماندگی آب، دارای بخارها و رطوبت زیادی می است که در آنها آب جمع می 

نامۀ دهخدا توسط خود است، تنها در لغتها یافت نشد و »زناف« که در دستنویس »س« آمدهنامهواژۀ »زفات« که در دستنویس »اس« آمده، در واژه
دستنویسی از   مرحوم دهخدا معنا شده و آن هم به حدس و گمان: »شاید از زن به معنی زننده و آف به معنی آب باشد«؛ مشخصاً ایشان این واژه را از

 نیز یافت نشد.  فرهنگ خوارزمیتر باشد. درهرحال این واژه در اند و با توجه به دستنویس اس، احتمالًا صورت زفات درستبرداشت کرده ذخیره

 های دیگر های آشنا با صورت. واژه4 -4
 خشکارد

آرد( آمده که با  (. در دستنویس »اس« اکثراً »خشکارد« )خشک 527:  2، ج1395است )جرجانی،  آمده  ذخیرۀ خوارزمشاهینان خُشکار چندین بار در  
است. پُل  آرد« نیامدهها اعم از فارسی یا پهلوی »خشکارد/ خشک تر باشد؛ ولی در فرهنگدار است، شاید درستتوجه به معنای خُشکار که آرد سبوس

« است )نقل از معین،  xuškārگوید در پهلوی » است و می آمده  ārdبه جای    ārها  ( دانسته که در لهجه xuškārdهُرن اصل خشکار را از خشکارد )
تری نسبت به »خشکار« دانست که به مرور زمان واج »د«  آرد« را صورت کهن توان »خشکارد« یا »خشک (. با توجه به این دلایل می برهان قاطعحاشیۀ  

 است. از پایان آن افتاده

 ونیژه/ ونیزه/ ونیچه 
در جای دیگر تنها در دستنویس »اس« نام پارسی آن »ونیچه«   ( و601:  2، ج1395نام فارسی حبۀالخضرا یک بار »ونیژه« آمده )جرجانی،    ذخیرهدر  

است:  (. در حاشیۀ دستنویس »اس« شخصی غیر از کاتب »ونیژه« را خط زده و بالای آن نوشته: »نمشک«، و اضافه کرده721است )همان:  آمده
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 و باشد«. »ونیژه صمغ ا

ها نیامده؛ اما واژۀ »ونیژد/ ونژد/ ونیزد«، به معنی صمغِ حبۀالخضرا وجود دارد؛ این واژه از دو واژۀ  دو صورت »ونیژه/ ونیزه« و »ونیچه« در فرهنگ
سازِ  علاوۀ پسوند کوچکهکند. شاید ونیچه از »ون« ب»وَن« به معنی درختِ حبۀالخضرا و »ژَد« به معنی صمغ تشکیل شده که معنای آن را توجیه می 

« برای راحتی تلفظ بدان اضافه شده و در »ونیژه«، »چ« به »ژ« تبدیل شده باشد؛ بدین ترتیب معنای ونیچه درخت  i»چه« ساخته شده باشد و واج »ی/  
مصحّف »ونیژد« که مؤلف، آن را به  شود. درهرحال دو واژۀ »ونیژه« و »ونیچه«، یا به معنی حبۀالخضرای کوچک هستند یا  حبۀالخضرای کوچک می 

 است. معنی حبۀالخضرا آورده

نماید و شاید صحیح آن ها )شیرخام، سرشیر، مسکه(، درست نمی نامه »نمشک« نیز که در حاشیۀ دستنویس »اس« آمده با توجه به معانی آن در واژه
آید:  است. بدین ترتیب چند احتمال به وجود می به معنای حبۀالخضرا آمده  قلوبنزهةالدهخدا تنها در    نامۀلغت»بنمشک« باشد که این واژه نیز به نقل از  

است و »بنمشک«  ها جا ماندهکه »نمشک« به معنای حبۀالخضرا بوده و از فرهنگاست و »نمشک« اشتباه؛ دوم آن که »بنمشک« درست بودهیکی آن
 است.شدهدر شهری استفاده می اند و هر یک که هر دو صورت درست بودهمصحّف آن است؛ سوم آن

بچار 
َ
بجار/ ا

َ
 ا

(. 547:  2، ج1395است: »اندام پیشین او به سرکه بپزند و ابجارها اندرکنند« )جرجانی،  این واژه تنها یک بار در دستنویس »اس« به جای واژۀ ابزار آمده 
به  این عبارت، چاشنی است. »ابزار« در پهلوی  ابزار در  آمدهafčār« و »abzār،»   «afzārهای »صورتمعنی  ( و  181:  1373است )مکنزی،  « 

های این واژه »افچار« یا »افجار« بوده و با توجه به نزدیکی دو واج »ف« و »ب«، دهد که یکی از شکل(؛ صورت اخیر نشان می19:  1381وشی،  )فره
این واژه دانست. صورت »ابجار« در گو می از  ابچار« را صورت دیگری  نیز وجود داشتهتوان »ابجار/  است و در معنی »بخش چوبی ابزار  یش تفرشی 

توان صورت کهنی از »ابزار« دانست که در قرن ششم هنوز (؛ بنابراین این واژه را می 10: 1387رود )آذرلی، رفته یا هنوز به کار می زنی« به کار می شخم
 است. چار« به معنی چاشنی هم تبدیل یافته رفته و درواقع همین صورت است که به »آها به کار می در برخی گویش 

که این  به دلیل آن  ذخیرهاست. در متن  رفتن بودهدهد که این شکل در حال ازبین ازآنجاکه این صورت، تنها یک بار در دستنویس »اس« آمده، نشان می 
 بود، ترجیح داده شد. ها آمدهها به این صورت نیامده بود، واژۀ »ابزار« که در دیگر دستنویسواژه در فرهنگ 

 خرتود/ خرتو
کدام (. هیچ 1260:  3، ج1395است )جرجانی،  است و گاهی در دستنویس »س« به شکل »خرتو« نوشته شده آمده  ذخیرهواژۀ »خرتود« چندین بار در  

است که دربارۀ ذخیره، مدخل »خرتو« وارد شدههای دهخدا با توجه به برخی دستنویس نامۀ لغتهای قدیم نیامده و تنها در نامه از این دو صورت در واژه 
شواهدی    ذخیرۀ خوارزمشاهی اند«؛ در ادامه نیز از همین کتاب  نامه آن را شکل غلط خربق تشخیص دادهآن آمده: »ظاهراً نام گیاهی است و مؤلف لغت

های کهن به  به معنی توت بزرگ یا توت نر، در دستنویس  که این واژه صورت دیگری از واژۀ »خرتوت« است. خرتوتاست. درحالیبرای آن آورده شده
های  های مختلف یعنی »خرتود«، »خرتوث« و »خرتوذ« نوشته شده و گویا به شکل »خرتو« تنها در دستنویس »س« و برخی دیگر از دستنویسشکل

 است.که احتمالًا مادر آنها همین دستنویس بوده، آمده ذخیرۀ خوارزمشاهی

است. درهرحال این دو  ها نیامده د« نیز که در دستنویس »اس« با ذال فارسی نوشته شده، شکل دیگری از »خرتوت« است که در فرهنگصورت »خرتو 
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اند و احتمالًا مربوط اند و مشخص است که شکل متداولی نبودهها باقی مانده هایی قدیم از واژۀ »خرتوت« هستند که در برخی دستنویسصورت، تلفظ
 ها هستند.های ایران بزرگ یا کاتب هر یک از دستنویسها و لهجه ش به گوی

 گویگرد 
ها  نامه گوگرد به شکل »گویگرد« در واژه  (.1866: 4است: »داروهایی است که اندر این علت دود کنند، چون گویگرد و زرنیخ« )همان، جآمده ذخیرهدر 

( به همین شکل است؛ ازآنجاکه  gōgirdاست. شکل پهلوی آن نیز با »و« مجهول )دهنیامده، ولی در دستنویس »اس« دو بار بدین شکل نوشته ش
(، به نظر  1373اند )مکنزی،  ( آمدهgird( و )gōyاین واژه به احتمال زیاد از ترکیب »گوی + گرد« تشکیل شده و در پهلوی نیز این دو واژه به شکل )

این واژه حتی کهنمی از  تلفظ  و  این نوع صورت  باشد. درنتیجه میترسد  از صورت پهلوی آن  توان احتمال داد که شکل »گویگرد« هنوز در میان ر 
 است.گویشوران کاتب دستنویس »اس« رایج بوده

 فرداد/ فرداذ
: 3، ج1395ی،  »روز دوم به دو دفعت خون دیگر بیرون کردم، ازبهرآنکه قوّت مرد بر جای بود و فرداد این روز، ماءالجبن دادم بی افثیمون« )جرجان

( fratâgاست. ریشۀ فردا در پهلوی »فرَتاگ« )ها نیامدهدر دستنویس »اس« »فرداذ« با ذال پارسی آمده و این صورت به معنی فردا در فرهنگ   (.1337
که  ورند. همچنین احتمال آناست، زیرا این دو واج از نظر آواشناسی از هم دتوان گفت واج »گ« به »ذ« پارسی تبدیل شده( و نمی1373است )مکنزی،  

این صورت را تأیید   تاریخ طبرستانکه رواقی نیز با شاهدی از  کاتب در این مورد خطا کرده باشد و واژه را اشتباه نوشته باشد، بسیار کم است؛ همچنان
(؛ درنتیجه احتمالًا این واژه مربوط 261:  1381)  الله علیه الصلوه و السلام فرداد را از هیچ چیز از مأکولات ادّخار نکردی« کند: »انس گفت رسول می

 دهد. است که صورتی کهن از این واژه را به دست می به لهجه یا گویش خاصی از طبرستان و گرگان بوده

 یام
( و 1381شی،  و« )فرهaivap « /»ēvapهای » صورت(. لفظ »یا« در پهلوی به 2170:  4، ج1395»از شیر خر کنند یام از شیر بز کنند« )جرجانی،  

 «ayāb  ،تر است یا برای فارسی پهلوی است یا پهلوانیک )اشکانی(.  یک قدیمها مشخص نیست که کدام است؛ اما در این فرهنگ ( آمده1373« )مکنزی
»م« نزدیک است و  تر است؛ زیرا واج »ب« به  درهرحال واژۀ »یام« که تنها در دستنویس »اس« آمده، به آنچه در فرهنگ مکنزی وارد شده، نزدیک

 است. های مشابه افتادهکه در آن »ب« به »م« تبدیل شده و »اَ« در ابتدای واژه مانند بسیاری واژه احتمالًا از بقایای همین واژه باشد، چنان

 . نتایج 5
است و  ارند که به آنها پرداخته نشدههایی وجود دهای فارسی واژه نامه ها و لغتدهد که هنوز در زبان فارسی و همچنین فرهنگ این پژوهش نشان می 

ها در زبان فارسی برای گسترش لغات زبان فارسی و اند. ضرورت بازنمایی و تحقیق در معنا و ساختار این نوع واژهها جا ماندهای از این فرهنگ به گونه
  ذخیرۀ خوارزمشاهیفی در متون کهن ما از جمله  های مختلشود. در این پژوهش مشخص شد که واژه سازی کار پژوهشگران بسیار احساس می آسان

توان ها را می گونه واژههای کهن فارسی، آنها را یافت و معنا، تلفظ و ساختار آنها را مورد بررسی قرار داد. این توان با استفاده از دستنویسوجود دارد که می
.  2اند؛  ها نیامده ای که در فرهنگ های بسیط یا ساده. واژه 1سته تقسیم کردیم:  های مختلقی تقسیم کرد. در این مقاله ما آنها را به چهار دبه دسته

آنها در متن متفاوت است؛  ها آمدههایی که در فرهنگ . واژه 3اند؛  ها وارد نشدههایی که در فرهنگترکیب تلفظ  یا  با  . واژه 4اند، ولی معنا  هایی آشنا 
های مختلف فارسی، عربی، پهلوی و انگلیسی مراجعه شد و سعی شد بهترین  ها به فرهنگ تلفظ این واژه   تر. در یافتن معنا، ساختار وهای کهن صورت
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های زبان  دهد و گسترۀ واژههای فارسی را نشان میشده یا جامانده از فرهنگ های فراموش ترین معنا بازنمایانده شود. این پژوهش برخی واژه و دقیق
های مختلف یا کهن یک واژه در طول تاریخ زبان فارسی  ها و نیز شکلدهندۀ ساختار و زنجیرۀ تحول برخی واژهمچنین نشاننمایاند. هفارسی را به ما می 

های ناشناخته و  تواند راه پژوهشگران و مصححان متون کهن فارسی را هموارتر سازد و آنها را در کشف معنای واژهها می گونه پژوهش است. نتایج این 
 اند. کهن یاری رس 
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